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ق��رو

گه تا �ا�  ا
ن�ی  دونستی 

چ�وری می  تونی 
برای نوجوانه 

م��� ب�رستی 
یه راه ساده بهت 
�ی�نهاد می  کنم 

کا�یه یه پست 
ی�ا تو  با متن �
�ی� شخ�ی 

خودت ب�اری و 
#نوجوانه

رو هم پا�ینش 
قرار بدی؛ ما تورو 

�یدا می  کنیم

دســت �راموشی  من درون آینه است! 
مهم تریــن دارایــی مــن کــه هیچ وقــت فرامــوش نمی کنم آن 

اســت عمری دارد با من می آید. منظورم از عمری یعنی همان ۱۶ســالی که ســه روز دیگر می شود ۱۷سال. او 
مهم ترین دارایی من است. همانی است که خدا گفته باید مراقبش باشم. در پستی ها دستش را بگیرم و در سختی ها 
از ناامیــدی اش جلوگیــری کنــم. هر صبح که بیدار می شــوم، موهایش را می بافم. تختش را مرتب می کنم و برایش چای 
می ریزم. دستش را هنگام پریدن از جوی می گیرم. عصر که شد برایش کتاب بخوانم و در گوشش نجوای امید سر دهم. 

خ شوند. شب ها زود بخوابانمش که مبادا چشم هایش از شدت خستگی سر
تابستان ها هم برایش شال گردن ببافم که در زمستان سرما نخورد و استخوان درد نگیرد. کار من این است که مراقبش 

باشــم و تک تک نفس کشــیدن هایش را به نظاره بنشــینم. حالا شــما 
بگویید اصا می شــود او را فراموش کرد؟ مگر می شــود کســی را که 

دانه دانــه رویاهایــش را بافتــه ای، فراموش کنی؟ یا کســی را که 
هــر روز در کنــارش راه رفتــه ای و بــا او از غم هایــت گفته ای را به 
دست فراموشی بسپاری؟ من به او پرواز یاد داده ام. ایستادن 
و نترسیدن را! آنقدر گرانبهاست که همیشه حافظش بوده ام و 

ی کشیده ام. گاهی هم از تفریحم زده ام  برای بودنش، شب بیدار
تا مبادا احساس ضعف کند. پا به پایش شعر خوانده ام تا روحش جا 

پیدا کند. حالا فراموش کردنش امری محال و ناممکن است. باید شمارا با او 
آشنا کنم. روی صندلی چوبی نشسته ام. همانی که رو به روی آینه چوبی بزرگ است. حالا درون آینه دخترکی 

دیده می شود. او درون آینه است. 

���انه ��مودی
���ان

س�ارش من��ی 
ی بود که مادرم برای انجام کار اداری به شهرستان  دو روز
رفتــه بــود و آذوقه غذایی ما تمام شــده بود. از آنجا که در 
آشپزی نمره منفی دارم زنگ زدم فست فود تپل و پیتزای 
خانواده سفارش دادم. ده دقیقه نگذشته بود که صدای 
برادرم همراه با صدای ناهنجار شکمش درآمد که خدایا! 
این ســفارش ما کی می رسه؟ خدایا پیتزا را زودتر برسان. 
مردم از گرسنگی. هر دفعه هم با چشم غره مرا نگاه می کرد؛ 

انگار من ســفارش را در مسیر نگه داشته ام تا 
دیر به دســتش برسد. همین طور که نق 

مــی زد و راه می رفــت یاد ســفارش های 
خودم افتادم. حاضر بودم ۱۰ برابر زمان 
رســید پیتزا طول بکشــد اما سفارشم 

برســد. حتما در ذهنتان می پرسید،چه 
ی هســت کــه از خدا  سفارشــی؟ چنــد روز

ســفارش های زیادی خواســته ام کــه هنوز از 
آنها خبری نیست. سفارش دادم یک حافظه 

بی نهایت ترابایت به من بدهد تا وقتی یک 
نــگاه به کتاب می اندازم همه آن را حفظ 

کنم. چند شــبانه روز وقت خالی خواســتم تا 
بتوانم صبح تا شب کالاف بازی کنم. همین طور چند کیلو 
نمــره۲۰ خام تا خودم در درس ها به طور عادلانه تقســیم 
کنــم تــا همه پاس شــوند و کلی ســفارش دیگــه دادم که 
هنوز خدا سین هم نکرده است.  صدای زنگ در آمد. پیتزا 
رســید اما بعد چند روز یکی از ســفارش های من هم 
نرســید! پیتزا در ۱۰دقیقه ناپدید شــد. 
شــکم برادرم ســیر شــد. منطق من 
هــم به حرکت در آمد! از دســت این 
گرســنگی که عقل را هــم می پیچاند. 
آخر این چه خواســته هایی است که 
مــن از خــدا می خواهــم وقتی به 
من بدون ســفارش این همه مهر 

و محبت بخشیده است!
دم خــدا گــرم که ســفارش ها را هرجور 
بــه صاح مــان اســت بــه دســتمان 

می رساند.

��ی�ضا زار�یان 
ش���ی

بارکد
آخدا! این ســفارش ما کی می رســه؟ سه روز آواره این اداره 
پست  هستم. هر اداره پستی رفتم یکی گفت وقت اداری 
بیــا، بهــش گفتم که بــرای اداره اش زمان تعیین نمی کنه، 
من هر وقت صداش زدم جوابمو داده اما چند روز هست 
که منو بی تاب گذاشته، براتون نامه نفرستاده؟ همه انکار 
کردند و گفتند چنین اســمی اینجا وارد نشــده. حتی گفتند 
خــوش به حــال همچیــن اداره ای که چنین رئیســی داره! 
آخــه باورت می شــه هرجایی رفتم هر نامــه ای رو باز کردم 

اونجا نبودی. بعضیا گفتند 
شاید مسافت از تو دورتره 
و مجبــور شــده بــا کشــتی 

بــرات بســته سفارشــی ات 
رو بفرســته امــا گفتــم از نب� 

گردنم هم نزدیک تره!
روز هــا از اون ماجراها می گذره 

و مــن تمامــی اداره های پســت 
اینجارو حفظ شــدم اما بی ســوادیم 

اجــازه نمــی ده بــرات نامه بنویســم برای 
همیــن از قلبــم به قلبــت یه بارکد و کدپســتی 

ســاختم که اسم شــو گذاشــتم کــد محرمانه! 
راســتش بیــن خودمــون بمونــه اما می ترســم یــه وقت 
نامه های تو به دســت باد برســه و برای خودش برداره. یه 
روز که داشتم قلبا برات نامه می نوشتم آخرای نامه اشاره 
کردم )آخدا!خدای انسان های کوچک دلم برای نامه هایت 
تنگ شــده، لطفا هرچه زودتر به داد من برس نقطه تمام( 
در همون هنگام یکی در زد و رفت! می دونی چی دیدم؟ یک 
برگه خوشرنگ از آنها که مدیر های پست برای امضا دارند با 
دســت خطی دلپذیر، انگار خودکار آغشته به بوی برگ  های 

تازه بود...
برایم نوشــته بود؛ خدا رو می شه 
همــه جــا پیــدا کــرد، دنبالش تو 
نامه هــا نگرد. کافیه با قلبت براش 

تای� کنی. نامه رو که خوندم
یــاد کــد قلبــی ای افتــادم که با خــدا در 
میون گذاشــته بودم، قند تو دلم آب شــد 
و نقطه آخر نامه ام را خط زدم و نوشتم: آخدا 

سفارشم رسید.

�یمیا ز��� ��
���ان

م��ت نگاه نکن!
دیدیــد یــک مشــکلی کــه برایمان 

�سین 
شکی� راد 

د�یر «نوجوانه»

پیــش می آیــد آدم هــای اطــراف 
چطــور بــا مــا برخــورد می کننــد؟ 
اساســا در این مواق� با ســه گروه 
کــه بدتریــن  گــروه اول  طرفیــم. 
برخــورد را دارند و می گویند:«ببین 
خــودت چــه کــرده ای کــه ایــن با 
سرت آمده.» یا «ایراد از خودته. بس که ساده ای و 
ی روی اتفاقــات اطرافــت». عجیب  مدیریــت نــدار
اینجاست که حتی ممکن است با دقت گوش نکرده 
باشــند که چه مشــکلی بــرای تو پیش آمده اســت. 
گاهــی آنقــدر بــه ایــن مســیر ادامــه می دهنــد کــه 
خودمــان را باع� و بانی تمامی بدبختی های عالم 
بدانیــم و از جنــگ جهانــی اول تــا مشــکات ایــن 

روزهای مردم را هم می اندزاند گردن ما.
گــروه دوم کســانی هســتند که با تو ابــراز همدردی 
می کننــد. غصــه می خورنــد و می گوینــد دنیا همین 
اســت پر از مشــکات و ســختی ها. البته این حرف 
درســتی اســت و گریزی از مشــکات نیســت. ولی 
آنها آنقدر از بدی دنیا می گویند و امید را در دل آدم 
گر خودمان هم یکــی دو روز بعد قرار  می کشــند کــه ا
بود حالمان بهتر شــود، دیگر بعید است تا مدت ها 
ج  از زیــر بــار غــم و فشــار آن مشــکل بتوانیــم خــار

شویم. بس که همه چیز را سیاه می بینند.
گروه سوم هم معروفند به بینندگان نیمه پر لیوان. 
اینها با شــعارهای مثبت اندیشی می خواهند به ما 
بگوینــد که هر اتفاقی یــک نیمه خوب یا وجه مثبت 
هــم دارد. اینهــا حرفشــان غلط نیســت. اما گاهی 
همین نگاه باع� می شود ما بدون این که به چیزی 
که حقمان اســت رســیده باشــیم، فکر کنیم موفق 
گــر ایرادی در رفتار ماســت که باع�  شــده ایــم. یا ا
می شود برخی مشکات سر راهمان قرار بگیرد؛ آن 

را برطرف کنیم.
نــگاه درســت امــا شــاید این باشــد که همــه وجوه 
را بــا هــم در نظــر بگیریــم. یعنی واق� بین باشــیم. 
هــم ببینیــم چــه چیزی باع� این مشــکل شــده و 
گــر نقطــه ضعفی در ماســت آن را پیدا و حل کنیم.  ا
در عیــن حــال محدودیت هــا و مشــکات موجود را 
بپذیریــم. و از همــه مهمتر امید داشــته باشــیم و 
نقاط مثبت ماجرا را هم در نظر بگیریم. پس ســعی 

کنیم واق� بین باشیم.

یادداشت

باشــم و تک تک نفس کشــیدن هایش را به نظاره بنشــینم. حالا شــما 
بگویید اصا می شــود او را فراموش کرد؟ مگر می شــود کســی را که 

دانه دانــه رویاهایــش را بافتــه ای، فراموش کنی؟ یا کســی را که 
هــر روز در کنــارش راه رفتــه ای و بــا او از غم هایــت گفته ای را به 
دست فراموشی بسپاری؟ من به او پرواز یاد داده ام. ایستادن 
و نترسیدن را! آنقدر گرانبهاست که همیشه حافظش بوده ام و 

ی کشیده ام. گاهی هم از تفریحم زده ام  برای بودنش، شب بیدار
تا مبادا احساس ضعف کند. پا به پایش شعر خوانده ام تا روحش جا 

پیدا کند. حالا فراموش کردنش امری محال و ناممکن است. باید شمارا با او 
آشنا کنم. روی صندلی چوبی نشسته ام. همانی که رو به روی آینه چوبی بزرگ است. حالا درون آینه دخترکی 

آخــه باورت می شــه هرجایی رفتم هر نامــه ای رو باز کردم 

رو بفرســته امــا گفتــم از نب� 

روز هــا از اون ماجراها می گذره 
و مــن تمامــی اداره های پســت 

اینجارو حفظ شــدم اما بی ســوادیم 
اجــازه نمــی ده بــرات نامه بنویســم برای 

همیــن از قلبــم به قلبــت یه بارکد و کدپســتی 

در همون هنگام یکی در زد و رفت! می دونی چی دیدم؟ یک 
برگه خوشرنگ از آنها که مدیر های پست برای امضا دارند با 
دســت خطی دلپذیر، انگار خودکار آغشته به بوی برگ  های 

تازه بود...

تای� کنی. نامه رو که خوندم
یــاد کــد قلبــی ای افتــادم که با خــدا در 
میون گذاشــته بودم، قند تو دلم آب شــد 
و نقطه آخر نامه ام را خط زدم و نوشتم: آخدا 

سفارشم رسید.

مردم از گرسنگی. هر دفعه هم با چشم غره مرا نگاه می کرد؛ 
انگار من ســفارش را در مسیر نگه داشته ام تا 

دیر به دســتش برسد. همین طور که نق 
مــی زد و راه می رفــت یاد ســفارش های 
 برابر زمان 
رســید پیتزا طول بکشــد اما سفارشم 

برســد. حتما در ذهنتان می پرسید،چه 
ی هســت کــه از خدا  سفارشــی؟ چنــد روز

ســفارش های زیادی خواســته ام کــه هنوز از 
آنها خبری نیست. سفارش دادم یک حافظه 

بی نهایت ترابایت به من بدهد تا وقتی یک 
نــگاه به کتاب می اندازم همه آن را حفظ 

رســید اما بعد چند روز یکی از ســفارش های من هم 
نرســید! پیتزا در 

شــکم برادرم ســیر شــد. منطق من 
هــم به حرکت در آمد! از دســت این 
گرســنگی که عقل را هــم می پیچاند. 
آخر این چه خواســته هایی است که 

و محبت بخشیده است!
دم خــدا گــرم که ســفارش ها را هرجور 
بــه صاح مــان اســت بــه دســتمان 

می رساند.


